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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 : روایت عبدالرحمن روایت ششم

روایت دیگری که برای اثبات مدعا یعنی استقلال باکره رشیده در امر ازدواج و عدم اعتبار اذن ولی مورد استناد قرار گرفته، 

 جعََلَتْ شَاءتَْ فإَِنْ لأَِمْرِهاَ ماَلِكَةً كَانَتْ إِذاَ شَاءتَْ مَنْ الْمَرأَْةُ تزََوَّجُ»عبدالله است. روایت این است:  بن ابیروایت عبدالرحمن 

ر خویشتن و اختیاردار خودش ازدواج کند به شرط اینکه مالک ام خواهد با هر کسی که می تواند میفرماید زن  می 1«.وَلِيّاً

صاحب  یعنینه ولیّ به معنای متعارف  ،منظور از ولی در اینجا وکیل استد یک ولی قرار بدهد. توان ؛ اگر هم بخواهد میباشد

تواند  آن را جعل کند. لذا اینجا به معنای وکیل است؛ یعنی اگر هم بخواهد، می بتواندولایت؛ چون ولایت چیزی نیست که او 

إذا کانت مالکة »نیست؛ عمده آن فقره از روایت است که فرموده  مهمبرای این منظور وکیل انتخاب کند. این جمله اخیر 

 قبلی داشتیم. ؛ ما نظیر این تعبیر را در روایات «لأمرها
 استدلالتقریب 

 توانیم این مدعا را از این روایت استفاده کنیم: به دو وجه می

 اولجه و

مالکة »از روایات قبلی از جمله صحیحه فضلا ذکر کردیم؛ آنجا هم تعبیر که در مورد برخی  است همان تقریبی اولوجه 

فی غیر النکاح است؛ یعنی اگر زن در امور مالی و در تصرفات مالی اختیار « مالکة لأمرها». گفتیم منظور از بود« لأمرها

خاطرتان باشد آنجا عرض  دواج کند. اگرخواهد از تواند در امر نکاح هم با هر کسی که می داشته باشد به غیر از نکاح، می

تواند مطلق باشد، یعنی حتی شامل نکاح هم بشود؛ چون یک تالی فاسد دارد و آن اینکه  نمی« مالکة لأمرها»کردیم که 

تواند با هر  زنی که اختیار خودش را دارد حتی در امر ازدواج، می شود: این میمعنا  چونشود؛  ضرورت به شرط محمول می

به عنوان محمول  گرفته شده و در موضوع لحاظ شده، واهد ازدواج کند. این توضیح واضح است و چیزی که فرضخ کسی می

شود؛ این درست نیست. بنابراین برای اینکه این مشکل پیش نیاید، باید بگوییم منظور از مالکة لأمرها أی فی غیر  میذکر 

کارهای خودش در امور مالی، خرید و فروش، اجاره، صلح، در امر ازدواج هم النکاح، زنی که اختیار خودش را دارد و در 

شود و اطلاق دارد، مدعا  چون شامل باکره هم می« مالکة لأمرها»اختیار دارد. این یک تفسیر معقولی است. بر این اساس، 

شود، هر  شود، شامل ثیب می باکره میاین مطلق است و شامل « المرأة إذا کانت مالکة لأمرها»گوییم  شود؛ وقتی می ثابت می
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م بگیرد. این تواند تصمی های خودش را دارد، در امر ازدواج هم می زنی اعم از باکره و ثیبه که امکان تصرف در اموال و دارایی

 توان ذکر کرد.  تقریبی است که در مورد این روایت می

 دوموجه 

باکره  کند بر اینکه دلالت میروایات دیگر ، این است که شود استفاده میمرحوم نراقی در مستند عبارات از تقریب دیگری که 

کسی که بالغ شده، عاقل است، رشید نسبت به اموال خودش مختار است؛ یعنی پدر او نسبت به اموال این دختر ولایت ندارد. 

فروشد، ملک دارد، پدر  خرد و می کند، می درآمدی دارد و این درآمد را صرف میاست، حالا مثلاً کسب و کاری راه انداخته و 

شامل باکره هم « مالکة لأمرها»چون در روایات دیگر این مسئله ثابت شده، لذا هیچ ولایتی نسبت به این شئون دختر ندارد. 

 شود.  می

شود و هم شامل ثیبه.  ق دارد، هم شامل باکره میاطلا« مالکة لامرها»در تقریب اول به این جهت کاری نداشتیم؛ گفتیم عنوان 

گوید ما این را از روایات دیگر  نسبت به باکره یک امر مسلّم و قطعی فرض نشده؛ می« مالکة لأمرها»در تقریب دوم شمول 

ریب دوم به استناد شد. پس در تق شامل باکره نمی« المرأة إذا کانت مالکة لأمرها» اگر آن روایات نبود، کنیم. یعنی استفاده می

 .«تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها»گوید  خواهد این عنوان را شامل باکره بداند. بعد می آن روایات می

ود به غیر نکاح. منتها باید مقید ش« مالکة لامرها»اینها شاید دو تقریب نباشند؛ چون بالاخره در تقریب دوم هم دقت کنیم،  اگر

گوید اینکه باکره مالک امر خود باشد، این باید قبل از این با روایات دیگر ثابت شده باشد؛ آن وقت اینجا  طبق این تقریب می

ما بگوییم چنین زنی که دارای اختیار است و مالک امر خود است، تتزوج من شاءت. منتها شمولش نسبت به ثیبه روشن و 

در واقع یکی  این دو وجهپس توانیم این را شامل باکره بدانیم.  ا نسبت به باکره فقط به اتکاء آن روایات میواضح است، ام

است؛ منتها در تقریب دوم برای اینکه اشکالی در شمول نسبت به باکره نباشد، این توضیح را داده که روایات قبلاً این را نسبت 

بنابراین گمان من این است که اینها در واقع دو تقریب نیست و یک تقریب است؛ منتها در یکی تصریح اند.  به باکره ثابت کرده

 مورد دیگر این چنین نیست. نسبت به باکره که این به کمک روایات دیگر است؛ در « مالکة لامرها»شده به چگونگی شمول 

یافته تقریب  ه است؛ یعنی تقریب دوم در واقع تکاملبیان کردراقی برای فرار از اشکال مصادره به مطلوب، تقریب دوم را شاید ن

که آیا  است اول الکلام و گویند این مصادره به مطلوب است میبرخی قبلاً هم گفتیم که عاری از برخی اشکالات باشد. اول و 

اید که او مالک امر خودش  ختیار دارد نسبت به همه امور مثل نکاح یا نه؛ این خودش اول بحث است. شما فرض گرفتهباکره ا

 گوید اینکه این در امور دیگر مالک امر خودش باشد، این با روایات دیگر ثابت شده است.  است. ایشان می

ا اینجا بگوییم فی الواقع دو تقریب وجود دارد و چه بگوییم علی أیحال تقریب استدلال به این روایت روشن است؛ حالا چه م

برخی اشکالاتی است که به تقریب اول وارد است. علی أیحال این تر و عاری از  یک تقریب است، منتها تقریب دوم شکل کامل

کند باکره رشیده در امر  اند به استناد این روایت بگویند که این اثبات می برخی خواسته . لذاتقریب استدلال به این روایت است

 ازدواج اختیار دارد و پدر نسبت به او ولایت ندارد و نیازی به اذن او نیست. 

 روایت ششمبررسی 

وجود داشته، تعبیر به  روایتدر سند  به نظر آنها به خاطر ضعفی که اند و اشکال کرده از نظر سندین روایت در مورد ایبرخی 
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و خبر »مثلاً تعبیر صاحب جواهر این است:  خبر عبدالرحمن؛ اند اند صحیحه عبدالرحمن و بعضی گفته اند؛ برخی گفته خبر کرده

 . 1«عبدالرحمن عنه عليه السلام
 سندیاشکال 

 عنَْ أبََانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ معَُلَّى عَنْ محَُمَّدٍ بْنِ الْحسَُيْنِ عَنِ: »این استسند روایت معلیّ بن محمد است؛  ،روایت سندنقطه ضعف 

این شخص  گفته شدهمعلیّ بن محمد همان معلیّ بن محمد بصری است؛ «. اللَّهِ)ع( عَبْدِ أَبیِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَبیِ بْنِ الرَّحمَْنِ عَبْدِ

به ضمیمه تضعیف برخی از علمای رجالی باعث شده که سند  اشکال این .اند در کتب رجال او را توثیق نکرده وتوثیق نشده 

مضطرب الحدیث و المذهب و كتبه »گوید:  این روایت به نظر برخی مخدوش باشد. مثلاً نجاشی درباره معلیّ بن محمد می

معلی بن »گوید:  . یا مثلاً ابن غضائری درباره ایشان میاش اضطراب دارد عقیده، هم در حدیث اضطراب دارد و هم 2«ریبةق

تنها معلی بن محمد  اولاً نهپس  ؛3«محمد البصری ابومحمد یعرف حدیثه و ینكر و یروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرج شاهداً

کند یا مثلاً حدیث  گوید از ضعفا نقل می اند؛ بالاخره اینکه می توثیق نشده بلکه حتی برخی از اصحاب رجال او را تضعیف کرده

صاحب جواهر  که سند روایت ضعیف است. به همین جهت شاید برخی مثل دهد نشان میگیرد، این  او مورد انکار قرار می

گفتند موثقه فلان. مرحوم نراقی اتفاقاً از این روایت تعبیر به  اند؛ اگر سند روایت معتبر بود، مثلاً می عبیر به خبر به کار بردهت

 اند.  ه از این روایت تعبیر کردهها هم به عنوان صحیح بعضیگوید موثقه بصری.  موثقه بصری کرده است؛ در مستند می

البته از نظر دلالی هم اشکالاتی علی أیحال اشکالی که در مورد سند این روایت وجود دارد، مربوط به همین شخص است. 

 وجود دارد که ذکر خواهیم کرد. پس اشکال اول یک اشکال سندی است که این روایت ضعیف است. 

 سند دارد یا نه.ضعف در  روایتباید ببینیم آیا واقعاً حال 
  اشکال سندیبررسی 

. درست است که معلی بن های رجالی گفتیم که توثیق گاهی خاص و گاهی عام است : اگر به خاطر داشته باشید در بحثاولاً

یک توثیق عام محسوب این اند،  نکه اجلاء از او زیاد روایت نقل کردهمحمد بصری توثیق خاص ندارد اما با توجه به ای

شود. از جمله کسانی که از این شخص روایت نقل کرده و همین روایت هم از او نقل شده، حسین بن محمد است که در  می

 4شود. بوعبدالله اشعری از او یاد میصدر روایت نام او ذکر شد. حسین بن محمد، شیخ مرحوم کلینی است و گاهی با تعبیر ا

دهنده ثقه بودن اوست و الا معنا ندارد که  خود شیخ مرحوم کلینی از اجلاء است و کثرة روایة الاجلاء از یک شخص، نشان

 اگر روایات زیادیاین همه هم روایت نقل کند. شود، از یک کسی ضعیف  یک آدم معتبری که خودش از اجلاء محسوب می

 دهنده وثاقت اوست. حسین بن محمد از این شخص روایات زیادی نقل کرده است.  نقل شود، این نشان توسط اجلاء از کسی

کسی از ضعفا بود و مشکل داشت، اگر  در حالی کهاز او روایت نقل کرده است؛  زیادخود مرحوم کلینی در کافی  علاوهبه 

تواند نشانه وثاقت این  آورد. بنابراین این هم قرینه و شاهد دیگری است که می نمی این همه روایت از او مرحوم کلینی در کافی

                                                           
 .315، ص30. جواهر، ج1

 .417. رجال نجاشی، ص2

 .96. رجال ابن غضائری، ص3

 .66. رجال نجاشی، ص4
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ه به خصوصه شخص باشد. پس اینکه توثیق نشده، پاسخش این است که اموری که دال بر توثیق او باشد، وجود دارد، ولو اینک

 و به نحو خاص توثیق نشده باشد. 

هایی که ذکر شد، مثلاً ابن غضائری او را تضعیف کرده؛ به طور کلی نسبت به تضعیفات ابن غضائری کمتر  اما آن تضعیف ثانياً:

به غلو  شود که او بسیاری از راویان را متهم مثلاً گفته می ؛شود ضائری گاهی مطالبی مطرح میغ شود. در مورد توجه می

برخی عقایدی که الان جزء مسلمات عقاید ماست، اگر آن موقع کسی این عقاید را داشت، مانند داشتند، عقایدی  چون کرد؛ می

، ممکن «یعرف حدیثه و ینکر»اینکه ایشان تعبیر کرده  به هرحالداد.  او را به عنوان غلو مورد اشکال قرار میابن غضائری 

از برخی د که روایات معلی بن محمد هم ضعیف دارد و هم قوی، هم نامعتبر دارد و هم معتبر. اگر کسی است به این معنا باش

 اگر اشکالات و اشتباهاتی لذاشود که ما بگوییم این شخص ثقه نیست.  روایات او مبتلا به این مشکل باشد، این موجب آن نمی

 را از دایره وثاقت خارج کنیم.  توانیم او نمیداشته،  هم

، مضطرب الحدیث و المذهب را گفتیم ممکن «مضطرب الحدیث و المذهب و كتبه قریبة»نجاشی درباره او گفت: اینکه اما 

چیست؟ أی قریبة الی الصواب، یعنی کتاب او نزدیک « کتبه قریبة»است توجیه کنیم؛ اضطراب در حدیث و عقیده ... اما معنای 

کند و نه صد  ای از اعتبار را دارد؛ نه مطلقا نفی می های او یک درجه خواهد بگوید مثلاً کتاب به صواب است در مقابل خطا. می

 کند.  های او را تأیید می در صد کتاب

بنابراین با توجه به نکاتی که گفته شد، مخصوصاً کثرة روایة الاجلاء از جمله حسین بن محمد شیخ کلینی از او و نقل روایات 

انطور که مرحوم نراقی توانیم این روایت را حتی اگر صحیحه محسوب نکنیم، موثقه بدانیم؛ هم میفراوان از او در کتاب کافی، 

گویند صحیحة عبدالرحمن، ما  ها که می تعبیر کرده است. نه مثل صاحب جواهر که بگوییم خبر عبدالرحمن و نه مثل بعضی

گوییم موثقة عبدالرحمن؛ آن هم به جهت احتمال اشکال در عقیده او، و الا مشکل دیگری نیست. پس از نظر سندی این  می

 روایت قابل دفاع است. 
 دلالیاشکال 

اما از نظر دلالی؛ اشکالاتی نسبت به دلالت این روایت شده است. برخی از اشکالات، اشکالاتی است که ما قبلاً در مورد 

مالکة »روایات دیگر گفتیم. چهار پنج اشکال مهم نسبت به صحیحه فضلا مطرح بود؛ بخشی از آن اشکالات مربوط به تعبیر 

هایی که در مورد روایات گذشته و این تعبیر  قل کردیم و پاسخ دادیم. قهراً همان پاسخاست. این اشکالات را ما آنجا ن« لامرها

 کند.  دادیم، اینجا هم جریان پیدا می

اما یک اشکال اختصاصی که اینجا ممکن است مطرح شود، این است که معنای روایت این چیزی نیست که شما گفتید؛ اصلاً 

زنی که مالک امر خویشتن است، زنی که در امور خودش اختیار دارد، یت این است که گوید. معنای روا روایت چیز دیگری می

خواهد  در واقع می ؛ یعنیشود ق دارد و شامل ازدواج هم میاین اختیار او مطلق است؛ این ملکیت نسبت به امر خودش اطلا

فقط مخصوص به امور مالی است؛ نه، این مطلق ک زن خواهد بگوید گمان نکنید که دایره اختیارات ی دفع یک توهم کند؛ می

خواهد دفع توهم عدم اطلاق ملکیت نسبت به امر خود را کند؛ اما اینکه باکره هم  شود. پس می است و شامل ازدواج هم می

ای که  باکرهمربوط به ثیب باشد، یا مثلاً « لکة لامرهاما»آید. ممکن است  جزء اینها هست یا نیست، از این روایت بدست نمی
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 کند.  ، پدر ندارد. اگر این باشد، دیگر بر مدعا دلالت نمی«لیس لها أب»
 اشکال دلالیبررسی 

ملکیت امر که مثلاً در مورد برخی خواهد بگوید  این اشکال آن است که این خلاف ظاهر روایت است؛ این روایت نمیپاسخ 

رسد با ظاهر روایت سازگار  شود. این معنا به نظر می فقط در امور مالی است، نه، این شامل ازدواج هم میزنان ثابت است، 

یعنی آن زنانی که در امور مالی اختیار دارند، در امر ازدواج هم « مالکة لامرها»نیست و معنای روایت همان است که گفتیم؛ 

توانیم به نوعی شمول نسبت به باکره را استفاده کنیم و  آید. لذا از نظر دلالت می عنا به نظر صحیح نمیاختیار دارند. این م

 بگوییم این در مورد باکره هم استقلال دارد و نیازی به اذن پدر ندارد. 

  

«والحمد لله رب العالمین»      


